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 مفهوم اصل حقيقت 
١ و نقش آن در تفسير قراردادها  

 
  ∗ دكترمحمد جعفري فشاركي                                                                                

  ∗∗  نرگس خالقي پور                                                                                

  :يدهچك
از ســكوت،  بــرداري از هرنــوع ابهــام ناشــي معنــاي پــرده تفــسير قــرارداد بــه       

ازجملــه اصــول و . باشــدعبــارات و كــشف مقــصودمتعاقدين مــي اجمــال و تعــارض
ظهـور عرفـي     تـوان بـه    لفظي اسـت كـه ازطريـق آن مـي          مباني تفسير قرارداداصول  

وقتـي  . حقيقـت اسـت   اصـل   ) اصـول لفظـي   (از مـوارد آن    يافت كه يكـي    الفاظ دست 
معنـاي خاصـي دسـت يافـت،         تـوان بـه    قرارداد ابهام ندارد و با ديدن الفـاظ آن مـي          

آن  نمـود مگـر خـلاف      حقيقـي  برمعـاني  ظـاهرآن پايبنـد بـود والفـاظ را حمـل           به بايد
حقيقـي يـا مجـازلفظ معلـوم         اسـتعمال معنـي    ابهام قـرارداد كـه     در فرض . ثابت شود 

مجـازي وجـود نـدارد بايـد بـا اسـتفاده             مال معنـي  بـر اسـتع    نيست و قرينه هم مبني    
سـكوت بايـد بـه       در فـرض  . حقيقـي نمـود    بـر معنـاي    حقيقت، لفـظ را حمـل      از اصل 

حمـل الفـاظ برمعـاني حقيقـي و احـراز ظهـور عرفـي بـه                  با قرارداد توجه نمود و    كل
بـودن و    حقيقـت متعـذر    اصـل  بـر  ازجملـه اسـتثنائات وارد    . تفسير قـرارداد پرداخـت    

  .ت بودن حقيقت استخلاف عاد
  

  .قرارداد حقيقت، تفسيرقرارداد،قراردادصريح،قراردادمبهم، نقص اصل:  هكليد واژ
                                                 

  2/2/89:  تاريخ پذيرش25/8/88:  تاريخ وصول-1         
  وراسگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خاستاديار           * 

    دانشگاه آزاداسلامي واحدخوراسگان دانشجوي كارشناسي ارشدحقوق خصوصي            ** 
          com.yahoo@Nkhaleghipour     
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 مقدمه

امروز،  به حقوق است زيرا از گذشته تا تفسير قرارداد ازمباحث بسيارمهم و ضروري در علم
دادهائي با از حقوقدان و يا غيرحقوقدان، مبادرت به تنظيم قرار  مختلف اعم  روزانه اشخاص

نمايند كه به دليل توسعه جوامع بشري و گسترش روزافزون روابط  محتويات و عناوين متفاوت مي
دليل تفاوت و پيچيدگي اين  گردند و بهاشكال مختلفي منعقد مي اقتصادي، امروزه اين قراردادها به

اگرچه در ابتداي امر كه . باشددسته از قراردادها اختلافات ناشي از آنها هم متفاوت و گوناگون مي
رسد ولي وقتي متعاقدين درصدد  نظر مي گردد در ظاهر بدون ايراد و اشكال به قرارداد منعقد مي

 آن اختلافات، أآيند با اختلافاتي روبرو خواهند شد كه ريشه و منش انجام تعهدات قراردادي برمي
ر قرارداد توسط حقوقدان متبحر هم باشد زيرا اگ ابهامات، تعارضات و نواقص موجود در قرارداد مي

 ممكن است از ذكر برخي از جزئيات آن  قدر پيچيده است كه حتي او هم تنظيم شود گاهي آن
بنابراين اطراف قرارداد ناگزير بايد براي فصل . غافل بماند و همين امر باعث ايجاد اختلاف گردد

 قانون آئين دادرسي 3راي مادهخصومت به محكمه مراجعه نموده و قاضي محكمه نيز كه در اج
باشد بايد در مسيرتفسير قرارداد گام بردارد؛ لذا ضرورت دارد وي  مدني ملزم به فصل خصومت مي

تفسير آگاه بوده و به واسطه آن در جهت انجام تكليف قانوني خود  اصولوبه مفهوم، دامنه، قواعد
اي ننموده و دعاوي   به اين موارد اشارهحركت نمايد زيرا قوانين مدون موجود در نظام حقوقي ايران

كه شرايط و اوضاع و   روبرو نموده است درحاليءناشي از ابهام، تعارض و نقصان عقود را با خلا
همين جهت در اين نوشتار برآنيم كه  به. طلبد كه قاضي به موارد فوق آشنا باشد احوال امروز مي

گيرند كه در قلمرو تفسير قرار مي اع قراردادهائيضمن بيان مفهوم تفسير قرارداد به شناسائي انو
عنوان يكي از اصول و مباني تفسير قرارداد را مورد بررسي  بپردازيم و سپس نقش اصل حقيقت به

چراكه نقش و كاربرد اصول لفظي، اغلب در موارد استنباط احكام شرعي مورد بررسي . قرار دهيم
ئل حقوقي مورد تحليل قرار نگرفته است و حتي در باب سفانه جايگاه آن در مساأقرار گرفته و مت

دنبال ارائه مطالب و بررسي  بنابراين در اين نوشتار به. قراردادها هم اصول مدوني وجود ندارد
تحليلي اصلي هستيم كه اگرچه در باب استنباط احكام شرعي مورد استفاده قرار گرفته است ولي 

طور مفصل بحث  و به ويژه، در باب قراردادها چندان بهدر رابطه با نقش آن در حقوق موضوعه 
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بحث، ضرورت انجام  مورد  مدون، پيرامون موضوع  ونصوص موادقانوني همچنين فقدان. نشده است
نمايد با اين هدف كه تا حدامكان بتوان نقص قانوني موجود را زائل و  اين پژوهش را توجيه مي

رارداد آشنا نمود و كاربرد علم اصول را در مباحث حقوقي اذهان را با نقش اصل حقيقت در تفسير ق
به تصوير كشيد و نشان داد كه اين علم فقط در باب استنباط احكام شرعي كاربرد ندارد بلكه در 
حقوق موضوعه و به ويژه در باب استنباط مقصود متعاقدين و رفع اختلافات قراردادي نقش خواهد 

رود كه در اراده و مقصود واقعي متعاقدين،  ي در قرارداد به كار مي الفاظ و عباراتداشت زيرا بعضاً
 بيشتر در مورد مسألهالبته اين . كند و اين ابهام مشكلاتي را در پي داردابهام و ترديد ايجاد مي
هاي بسيار دور منعقد شده و متعاقدين آن ديگر حضور ندارند و اكنون ورثه  قراردادهائي كه در زمان

بنابراين مقتضي . افتدواهان انجام تعهدات قراردادي از يكديگر هستند بيشتر اتفاق ميمتعاقدين خ
است كه در اين مقال با استفاده منابع موجود، ضمن شناسائي اصل حقيقت كه راهگشاي قضات 

  .الات ذيل باشيمؤدر تفسير اين دسته از قراردادها است درپي ارائه پاسخي مفيد به س
 و  شرعي  استنباط احكام مسير حقيقت فقط در  اصل ويژه،  به و  لفظي  اصول كاربرد آيا -1
 تواندمي  متعاقدين هم   مشترك مراد و مقصود  كشف مسير در مقدس است يا  شارع مقصود كشف
طور  حقيقت در تفسير قراردادهاي حاوي مفاد مبهم و متعارض چه اصل -2داشته باشد؟ ثرؤ م نقش
 اصل حقيقت در تفسير قراردادهاي واضح و روشن چه نقشي دارد ؟ - 3 د؟تواند رفع ابهام نمايمي

 اصل حقيقت در تفسير و رفع ابهام از قراردادهاي ناقص تا چه حد كارائي دارد؟-4

ابهـام از    حقيقـت در تفـسير و رفـع        اصـل  تحليلـي نقـش    اصـلي و بررسـي     از ورود به بحث    قبل
از روشـن     داشـته و پـس      مـرتبط بـا بحـث       كليـات  مفـاهيم و   لازم است ابتدا نگرشـي بـر       قرارداد

  .نمودن آنها به سراغ بحث اصلي برويم
 

  مفاهيم : مبحث اول
  مفهوم تفسير قرارداد : الف

  در) 1113، 1فارسي، معين،فرهنگ.(باشدمي»دادن دادن و شرح گزارش«معناي تفسيردر لغت به
  قراردادها و  عبارات   قانوني و معناي نصوص تبيين و روشن گردانيدن «  اصطلاح علم حقوق به
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زماني كه عمليات  ) 1،721خصوصي، حقوق انصاري و ظاهري، دانشنامة (».گويندتوافقات، تفسير مي
بدين توضيح . گيردگردد گامي در جهت كشف مراد و مقصود متعاقدين  انجام ميتفسير آغاز مي

شود كه حاوي الفاظ و ادي مواجه ميطوركلي مقام تفسير كننده، با قرارد كه وقتي دادرس يا به
 آن،  أهائي است كه ريشه و منشعبارات دو يا چند پهلو است و يا حاوي پيچيدگي و تاريكي

باشد اقدامات وي كه در جهت رفع ابهام اجمال، سكوت و تعارض عبارات و الفاظ مندرج درآن مي
بنابراين . شودپذيرد تفسير محسوب ميمي ومتعاقدين انجام مشترك انشاكنندگان و احرازقصد و اراده

طور ضمني حاوي اين پيام است كه مقام تفسير كننده، وقتي در جريان  توان گفت اين مطلب بهمي
ي، ماذون نيست و بايد قصد و اراده متعاقدين را ملاك و معيار أگيرد در تفسير به رتفسير قرار مي

زيرا عدم توجه به قصد مشترك . ناع نمايدقضاوت خود قرار دهد و از اعمال سليقه شخصي امت
ها محسوب خواهد شد كه امري مردود است و خلاف اصل  آنان به نوعي تخلف از توافق اراده

  . باشد حاكميت اراده در قراردادها مي
  
  مفهوم حقيقت و مجاز: ب

حقيقـت ضـرورت دارد مقـدمتاً تعريفـي در بـاب حقيقـت و مجـاز                  مفهـوم اصـل    قبل از بيـان   
لفـظ در آنهـا بـه علاقـه و قرينـه       كـه اسـتعمال   درتعريف حقيقـت بايـدگفت هرمعنـائي   .  شود آورده

نيازندارد استعمال لفظ در آن معنا اسـتعمال بـه نحـو حقيقـت اسـت و هـر معنـائي كـه اسـتعمال                         
. لفـظ در آن احتيــاج بــه علاقــه دارد، اســتعمال لفــظ در آن معنـا اســتعمال بــه نحــو مجــاز اســت  

در توضــيح ايـن مطلــب بايــد گفــت يـك لفــظ هميــشه در قبــال   ) 11ذبــه، المه تبريـزي، اصــول (
حـال اگـر    . گيـرد يك معناي خاص وضع شده اسـت و بنـا بـه قـولي در برابـر آن معنـا قـرار مـي                       

گوينــده يــا متعاقــدين، در ضــمن عبــارات يــا مفــاد قــرارداد خــود، لفــظ را در برابــر معنــائي كــه  
اصــوليين لفــظ در معنــاي موضــوع لــه خــود كــار گيرنــد و بنابــه گفتــه  بــرايش وضــع شــده بــه

استعمال گردد در اين حالت آن لفـظ در معنـاي حقيقـي خـود بـه كـار گرفتـه شـده و مـتكلم يـا                            
انـد ولـي اگـر لفـظ در غيـر معنـائي كـه بـرايش وضـع                    متعاقدين، معناي حقيقي آن را اراده نموده      

د در ايـن فـرض مـتكلم        شده به كار رود و در معنـاي غيـر موضـوع لـه مـورد اسـتفاده قـرار گيـر                     
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بـه كــار  ) غيرحقيقـي (انـد و آن لفــظ را در معنـاي مجـازي خــود    يـا متعاقـدين، اراده مجــاز نمـوده   
  . اين نوع استعمال نيازمند دليل است. اند گرفته

كـار بـردن واژه تعهـد اسـت كـه اگـر              نمـود بـه    تـوان بيـان   بـاره مـي    كـه درايـن    مثال بارزي 
ــري ر    ــود، ام ــار خ ــا اراده و اختي ــخص ب ــدهش ــاره   ا عه ــد درب ــتعمال واژه تعه ــود اس اش  دار ش

اســتعمال حقيقــي اســت ولــي در صــورتي كــه قــانون، امــري را بــر عهــده شــخص قــرار دهــد   
اســتعمال واژه تعهــد در ايــن بــاب، اســتعمال در معنــاي مجــازي اســت كــه ايــن نــوع اســتعمال  

   ) 32محمدي،مباني استنباط حقوق اسلامي،( .نيازمند علاقه و قرينه است
ــاره وجــود دارد اســتعمال لفــظ زوج و زوجــه اســت  ثــال ديگــري كــه درايــنم اســتعمال . ب

كـه در علقـة زوجيـت هـستند حقيقـت اسـت ولـي اگـر                  لفظ زوج و زوجـه در مـورد زن و مـردي           
كـار بـردن لفـظ زوج و زوجـه در مـورد آنهـا                بين آنها طلاق واقـع و عـده نيـز منقـضي شـود بـه               

عمـومي   لنگـرودي، مقدمـه    جعفـري .(باشـد  د قرينـه مـي    درمعنـي مجـازي اسـت و نيازمن ـ        استعمال
  )244علم حقوق،

  
  مفهوم اصل حقيقت : ج

كــار بــرد و بعــداً شــك و  در تعريــف اصــل حقيقــت بايــد گفــت اگــر مــتكلم، لفظــي را بــه 
كـار بـردن لفـظ، اراده معنـاي حقيقـي آن             ترديد حاصـل گـردد كـه آيـا هـدف و مـراد وي از بـه                 

ــاي مجــازي آن را ار  ــا معن ــوده ي ــه ب ــرده و هــيچ قرين ــاي مجــازي   اده ك ــر اراده معن ــي ب اي مبن
شـود اصـل برحقيقـت اسـت يعنـي اصـل بـراين اسـت         مـي  وجود نداشته باشد دراين حالـت گفتـه     

 در بـاب  مـسأله ايـن   ) 1،29الفقـه،  مظفـر، اصـول   .(حقيقـي نمـود    كه بايـد كـلام را حمـل برمعنـاي         
آورنـد و پـس     ا در قـرارداد خـود مـي       قراردادها نيـز جريـان دارد يعنـي گـاهي متعاقـدين، لفظـي ر              

آيـد اخـتلاف حاصـل      از مدت زماني مديد كه متعهـد درصـدد انجـام تعهـدات قـراردادي بـر مـي                  
كنـد در حـالي كـه       گردد و او لفـظ منـدرج در مـتن قـرارداد را بـر معنـاي حقيقـي حمـل مـي                      مي

ج لفــظ دارد هــدف مــن از درنمايــد و اذعــان مــيمتعهدلــه آن را بــر معنــاي مجــازي حمــل مــي
ــوده اســت  ــاي مجــازي ب ــذكور، اراده معن ــه . م ــه قرين ــت درصــورتي ك ــن حال ــر اراده  در اي اي ب
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البتـه  . معناي مجازي وجود نداشته باشـد بـه ناچـار بايـد لفـظ را بـر معنـاي حقيقـي حمـل نمـود                        
اخـتلاف در بـين متعاقـدين ضـرورتي نـدارد كـه آنـان بداننـد معنـي                    حصول شايدبتوان گفت براي  

كـار   را درمـتن قـرارداد بـه    اي ممكـن اسـت واژه   بلكـه . مجـازي كـدام اسـت     معنايچيست و    حقيقي
ــراي حــل     ــذا ب ــد كــه ديگــري منكــر آن اســت ل ــائي را اراده نماين ــا معن ــد و هركــدام از آنه برن

برنــد و او ملــزم اســت كــه بــه احــراز قــصد مــشترك  اخــتلاف، موضــوع را بــه نــزد دادرس مــي
  . متعاقدين بپردازد

     
  رت تفسير قرارداد ضرو: مبحث دوم
شد تا حدودي ضرورت تفسير قرارداد  كه پيرامون مفهوم تفسير قرارداد بيان با توضيحاتي

شود اين است كه وقتي طرفين، در انعقاد قرارداد و تنظيم  الي كه مطرح ميؤحال س. روشن گرديد
د توجه كرد؟ پاسخ اند، چرا درصورت بروز اختلاف نبايد به ظاهر قراردا متن آن، اتفاق نظر داشته

اند تفسير ضرورت ندارد ولي  اين است كه تا زماني كه طرفين قرارداد هنوز دچار اختلاف نشده
ها و يا عدم صراحت متن و يا  ثبت و ضبط توافق  آن، عدمأكه اختلاف حادث گرديد و منش زماني

 قرارداد ظهور اي جز توسل به تفسير نداريم چون در اين فرض هرچند تعارض عبارات است چاره
دارد و ما ملزم به پاي بندي به ظاهر قرارداد هستيم ولي اين ظاهر نيز خود داراي نواقص و عيوبي 

. از آنها جز با تفسير و توسل به اصول و قواعد حقوقي و يا عرف، امكان پذير نيست است كه رهائي
طور  كند بايد گفت همان يديگري كه ضرورت تفسير قرارداد را توجيه م همچنين در رابطه با عامل

بيني همه موارد و مسائل  كه مشخص است قانونگذار در زمان وضع مقررات قانوني، توانائي پيش
احتمالي را ندارد و به ناچار هرچند هم سعي در تدوين قانون جامعي داشته باشد باز برخي از مسائل 

پردازد و  فقط به بيان كليات ميكند لذا به ذهن او خطور نميگذارد چرا كه اصلاً را مسكوت مي
تواند  لذا قانونگذار نمي. نمايد تفسير قانون مي ي اقدام بهأاين قاضي است كه در حين صدور ر

گونه است چرا كه  در باب قراردادها هم وضع اين. كه نيازمند تفسير نباشد قانوني وضع كند
شود به  و زماني كه مشكلي حادث ميمتعاقدين نيز قادر به تشخيص كليه اختلافات احتمالي نبوده 

زاده،  قاسم.(نمايد را حل راه اختلاف تفسيرقرارداد بپردازد و ازاين اختلاف بايد به كننده ناچار قاضي حل
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به عبارت ديگر، قرارداد در رابطه بين ) 15 ؛ عدل،حقوق مدني، 354اصول قراردادها و تعهدات، 
قانون (مقنن، گاه نياز به تفسير دارد قرارداد مصوب ونطوركه قان طرفين، درحكم قانون است و همان

توان در همچنين از جمله موارد ديگري كه مي. نيز گاه نيازمند تفسير است) حاكم بر طرفين آن
باب ضرورت تفسير قرارداد به آن اشاره نمود استحكام نظام قراردادي است كه با توسل به تفسير 

توان به احراز مراد و مقصود متعاقدين پرداخت و از قائل  صان ميقرارداد در موارد وجود ابهام و نق
  . اعتباري قرارداد خودداري نمود و در جهت استحكام نظام قراردادي تلاش نمودشدن به بي

  
استنباط احكام حقوقي  تواند درباب لفظي مي اصل عنوان يك حقيقت به آيا اصل

   استنباط احكام شرعي است؟ كاربرد داشته باشد يا كاربرد آن فقط محدود به
توان گفت اصول لفظي از جمله اصولي هستند كه بر بناء عقلا و  ال ميؤدر پاسخ به اين س

كه ) 147، 2؛ مظفر، اصول الفقه، 467موسوي تبريزي، اوثق الوسائل، (باشند  عرف استوار مي
 اين اصول فقط مختص اگرچه كاربرد بيشترآنها در باب استنباط احكام شرعي است ولي استفاده از

احكام شرعي نيست و استفاده مكرر و فراوان از آنها در باب استنباط احكام شرعي نافي كارائي آن 
درتوضيح اين مطلب بايد گفت اگرچه در . باشد در باب حقوق موضوعه و به ويژه قراردادها نمي

 اين در باب روابط معاملي استنباط احكام شرعي، فقها به ظاهر كلام و ظهور عرفي توجه دارند ولي
دانند و  متعاقدين هم كاربرد دارد و اطراف قرارداد هم در محاورات خود، ظاهركلام را معتبر مي

دهند و اين امري است كه  احتمال اراده معناي خلاف ظاهر را معتبر ندانسته و به آن بها نمي
 دسته از اصول فقط مختص لذا استعمال اين. شوند طورمكرر به آن متوسل مي عقلاي عالم به

تواند كاربرد داشته باشد و اصل حقيقت  احكام شرعي نيست و در روابط حقوقي متعاقدين هم مي
. تواند در جهت كشف مقصود متعاقدين مثمر ثمر باشد هم از آن دسته از اصول عقلي است كه مي

 را معين مقصودشان قرائني كه باكنند كه بنابراين زماني كه آنان در قرارداد خود،كلامي را بيان مي
 براي شود يست و آن كلام ابهاماتي را درپي دارد و منجر به ايجاد شك و ترديد ميكند همراه ن

اين اصول عبارتند از اصل حقيقت،  .زائل نمودن اين ترديد و شك بايد به اصول لفظيه متوسل شد
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 به تفصيل به بررسي مقالاصل عموم، اصل اطلاق، اصل عدم تقدير و اصل ظهور كه در اين 
  .قرارداد خواهيم پرداختو رفع ابهام از  در تفسير نقش اصل حقيقت

  
  بررسي نقش اصل حقيقت در تفسير انواع قرارداد : مبحث سوم

كه در حيطه و قلمرو تفسير قرار  در اين مبحث، لازم است بدانيم كه يك قرارداد براي اين
له كه اصولاً تفسير در مورد أدر رابطه با اين مس. باشدگيرد بايد حاوي چه اوصاف و خصوصياتي 

شود و به عبارت ديگر كدام دسته از قراردادها در قلمرو تفسير  كدام دسته از قراردادها مطرح مي
گردد  گيرند بايد گفت زماني كه موضوع مورد اختلاف ناشي از قرارداد به محكمه ارجاع مي قرار مي

حالت قراردادي ممكن سه  آن با أو ملاحظه قرارداد منعقدة منشقاضي در برخورد باآن موضوع 
 ايجاد اختلاف بوده و ضرورت تفسير ساز و منشأ است مواجه شود كه اين حالات و فروض، زمينه

   :اين حالات عبارتند از. قرارداد را درپي دارد
  . ابهام و تعارض مفاد قرارداد: حالت اول
  .صراحت مفاد قرارداد: حالت دوم

  ) 23، 3كاتوزيان، حقوق مدني،. (قرارداد) سكوت(نقصان: الت سومح
كه در ادامه، ضمن بررسي تحليلي مفهوم هركدام از اين قراردادها به بررسي نقش و كاربرد 

  . اصل حقيقت در تفسير و رفع ابهام از آنها خواهيم پرداخت
  

  ابهام و تعارض مفاد قرارداد : حالت اول
 است و اجمال كه مرادف با ابهام »پوشيده گفتن،پيچيدگي و تاريكي« ابهام در لغت به معناي

 1معين،فرهنگ فارسي،( .باشدمي»كردن سخن به طور مبهم وخلاصه وكلي بيان«است به معناي
صفتي در لفظ با اندك تسامح عبارتي است «اجمال در اصطلاح علم اصول عبارت از) 151و131

، 1انصاري و ظاهري، دانشنامه حقوق خصوصي،(» . نشودز آن جز با استفسار فهميدهكه مراد ا
شود كه در معناي خود ظهوري نداشته و  مجمل در اصطلاح علم اصول به  لفظي گفته مي)  100

باشد و به عبارت ديگر لفظ مجمل دلالتش غير واضح است به نحوي كه مردد  دو يا چند پهلو مي
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 332؛ قمي، قوانين الاصول،جزء اول، 209نباط،حيدري،اصول است(.باشد بين دو يا چند معني مي
شود كه هدف گوينده يا و شنونده و يا خواننده، دچار ترديد مي) 252 ،كفايه الاصول، ؛خراساني

اين تعريف با اختلاف عبارت در بين علماي . نويسنده، اراده كداميك از معاني متعدده بوده است
 مارتين،اي( .م به معناي شك در مقصود استحقوق، ابها همچنين در علم. اصول رواج دارد

Dictionary of  Law،28 ( بنابر توضيحات ياد شده بايد گفت در فرض وجود ابهام در مفاد
هاي متفاوتي  و ازآن برداشت يابندمعناي دقيقي از آن دست نمي طور قطع، به قرارداد، اهل عرف، به

لازم به توضيح است كه در . سازدا مشكل مواجه ميطوري كه احراز مراد متعاقدين را ب نمايند به مي
فرض اجمال هم، قرارداد حاوي الفاظ و عباراتي است كه وقتي اهل عرف و به عبارت ديگر يك 

شود و عبارات قرارداد را بر كند با ازدحام و تجمع معاني روبرو ميانسان متعارف با آنها برخورد مي
ند يكي از معاني را بر ديگري ترجيح دهد و از اين راه به مراد توادو يا چند معنا حمل نموده و نمي

 مسألهمثل آوردن واژة اولاد ذكور در متن قرارداد وقف كه اين . و مقصود متعاقدين دست يابد
هاي پسري است و يا  شود كه آيا هدف واقف از آوردن اين واژه، ذكور از نوادهباعث ايجاد ابهام مي

در اين فرض، اولاد ذكور، )34، 3كاتوزيان،حقوق مدني،. (شودز شامل ميهاي دختري را ني نواده
داند كه كدام كه مخاطب با شنيدن آن نمي طوري رود بهمبهم است و احتمال دو معنا بر آن مي

  .الذكر منظور واقف بوده است يك از معاني فوق
د، دادرس بايد دريابد اي كه بيان آن در اين باب ضرورت دارد اين است كه در اين موار نكته

كه مقصود و مراد متعاقدين كدام يك از معاني بوده است و آيا قصد و اراده متعاقدين بر استعمال 
لفظ، جز درمعناي واحد امكان ندارد  زيرا استعمال يك. معناي حقيقي لفظ بوده يا معناي مجازي آن

كه امكان ندارد شخص در يك طور  كند همان زيرا يك چيز در آن واحد، جز يك وجود قبول نمي
آينه به صورتي بنگرد كه تمامي آينه را فرا گرفته و در همان وقت به صورتي ديگر بنگرد كه آن 

البته امكان دارد كه لفظ، در حالي كه . نيز آينه را كاملا فرا گرفته است و اين امري محال است
 كه فاني در معناي ديگري است فاني در معنائي است در يك استعمال لحاظ شود و سپس در حالي

  )34و33، 1مظفر، اصول الفقه، . (در استعمال ديگر لحاظ گردد
  بايد مبهم دانست؟ كسي چيست ويك قراردادرا ازديد چه ومعيارابهام ملاك كه است اين سؤال حال
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 آيا قرارداد را بايد از ديد متعهد، مبهم دانست يا از ديد متعهد له و يا از ديد هردو و نظر
طور كه در تعريف قرارداد و عبارت  كداميك در اين فرض بيشتر ارجح است؟ در اين رابطه همان

مبهم نيز بيان شد بايد عرف و فهم و تشخيص اهل عرف و انسان متعارف را به عنوان معيار و 
پس در اين حالت، مقام تفسيركننده كه قضيه مورد . ملاك مبهم بودن يا نبودن عبارات دانست

گردد خواه داور باشد يا قاضي يا هر شخص ديگري كه متعاقدين نظر او را  ف به او ارجاع مياختلا
  .  ابهام را تشخيص دهد كند و وجود ياعدم تواند نقش ايفاء انسان متعارف مي يك عنوان معتبر بدانند به

بندي  هدارد اين است كه در مورد اقسام ابهام دست آن دراين باب ضرورت نكته ديگري كه بيان
طور نيست كه فقها يا حقوقدانان موارد ابهام را بر شمرده و به تفصيل آن  خاصي وجود ندارد و اين

را توضيح داده و با اطمينان خاطر بيان دارند كه موارد ابهام به اينها منحصر است و اگر قرارداد 
اشته و تفسير در حاوي يكي از اين موارد مذكور باشد مبهم است واگر فاقد آن باشد ابهام ند

  .موردش ضرورت ندارد
شمارش و غير قابل   بنابراين فقها دلايل و اسباب ايجاد اجمال در لفظ را متعدد، غيرقابل

دارند اجمال لفظ گاه به دليل آن است كه  لفظ مشترك بين معاني   بيان ميمثلاً. داننداحصا مي
  ؛723 ،2المراد، تهراني، بيان ذهني. (رداي برهيچ يك از آن معاني وجود ندا متعدد است و قرينه
مثل اين كه در قرارداد، واژه غرما آورده شود كه اين لفظ در علم ) 196و195، 1مظفر، اصول فقه،

  . شود حقوق هم شامل طلبكاران و هم شامل بدهكاران مي
 اكنون كه مفهوم قرارداد مبهم روشن گرديد درباب نقش اصل حقيقت در تفسير و رفع ابهام

اگر قرارداد حاوي لفظ يا الفاظي باشد كه اين الفاظ دربر دارنده و حاوي يك معني : ازآن بايد گفت
حقيقي و يك معني مجازي باشد و ترديد حاصل گردد كه آيا قصد متعاقدين از آوردن لفظ، 
 استعمال معني حقيقي آن بوده يا معني مجازي و اين امر باعث حدوث اختلاف بين اطراف قرارداد
شود، دادرس ابتدا بايد از طريق اخذ توضيح از متعاقدين به احراز قصد مشترك آنان بپردازد و اگر 

اي با لفظ مستعمل همراه بود كه حاكي از اراده استعمال  نتواند از اين راه به نتيجه برسد اگر قرينه
اي همراه نباشد  هنمايد ولي اگر لفظ با قرينمعناي مجازي باشد حكم به اولويت معناي مجازي مي

دادرس بايد با توجه و توسل به اصل حقيقت، معناي حقيقي را مبناي ارادة متعاقدين قرارداده و به 
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) 26فاضل هرندي،ترجمه و شرح مكاسب، .(ة تمليك، حقيقت در بيع استژ  مثلاً وا. آن عمل كند
ين قرارداد مدعي شود كه اگر اين واژه در قرارداد، در قالب يك شرط استعمال گردد و يكي از طرف

هدف از آوردن واژة تمليك در قرارداد، صلح است و ديگري مدعي شود كه منظور، بيع است چون 
اي بر ارادة معني  تمليك در مورد صلح، مجاز و در مورد بيع، حقيقت است اگر در كلام قرينه
) بيع(ني حقيقي مجازي نباشد به استناد اصل حقيقت و حجيت ظواهر، واژة تمليك حمل بر مع

توان گفت عقلا در محاورات و اعمال خود به ظاهر توجه  در تحليل اين استدلال مي. خواهد شد
ويژه  به گونه نباشد در جامعه و دانند زيرا اگر ايندارند و احتمال ارادة معني خلاف ظاهر را ملغي مي

هاي واهي از جمله  بهانهشود و هر شخص متعهدي به  در روابط معاملي متعاقدين خلل ايجاد مي
 فقط مسألههمچنين اين . كندوليت شانه خالي ميؤادعاي اراده معناي خلاف ظاهر، از زير بار مس

هائي را مطرح  شود بلكه ممكن است متعهدله هم به بهانه فوق، توقعات و خواسته به او ختم نمي
قراداد را به نفع خود دگرگون كند كه اصلاً در متن قرارداد درج نشده است و از اين طريق مفاد 

 به صراحت به اعتبار، 224لازم به ذكر است كه قانونگذار هم در قانون مدني به ويژه ماده . سازد
اهميت و حجيت ظواهر الفاظ و عبارات اشاره دارد و اين بيانگر آن است كه او هم از رويه مشهور 

 بايد گفت ادعاي اراده معناي مجازي، طورخلاصه پس به. تبعيت نموده و آن را تائيد نموده است
همچنين . ظاهر و اصل ظهور است عبارت ديگر امري خلاف ادعائي برخلاف ظهور عرفي است و به

شايد بتوان گفت معناي مجازي، امري حادث و عارضي است و در صورت شك و ترديد در حصول 
اصل عدم، به معناي حقيقي آن، چون دليلي بر وجودآن امر حادث، موجود نيست بايد به استناد 

توجه داشت زيرا ادعاي وجود معناي مجازي در قرارداد، ادعاي وجود امري حادث است و اثبات 
است كه ادعاي وجود  المدعي نيازمند دليل بوده و با كسي ، به استناد قاعده البينه علي)امر حادث(آن

رارداد است و زماني كه دليل و مدركي كه قاعده و ملاك اعتبار، ظاهر ق نتيجتاً اين. كند آن را مي
  .  بر معناي حقيقي نمود كه حكايت از اراده معناي مجازي باشد وجود ندارد بايد الفاظ قرارداد را حمل
گردد و به عبارت ديگر گاهي اوقات تعارض عبارات مندرج در متن باعث ايجاد ابهام مي

گردد و ضرورت ت كه باعث ايجاد ابهام ميتعارض موجود در متن قرارداد نيز از جمله مواردي اس
  . تفسير قرارداد را در پي خواهد داشت
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معين،فرهنگ . ( است»متعرض يكديگر شدن و باهم اختلاف داشتن«معناي تعارض درلغت به
انصاري، ( .حسب مدلول آنها از تنافي دو دليل به است اصول عبارت و دراصطلاح علم )1،196فارسي،

البته براي حصول تعارض، صرف تنافي و تعارض ظاهري دو عبارت ) 750فرائدالاصول،جزء دوم،
كند بلكه بايد دلالت يك عبارت ما را به يك نتيجه برساند كه با دلالت عبارت ديگر  كفايت نمي
ي تعارض يك قرارداد زماني حاو:توان گفت بنابراين مي) 4خميني،الرسائل، جزء اول،.(مغاير باشد

حدي منافات داشته باشند كه درعمل به آنها  است كه دو يا چند بند آن از حيث مدلول بايكديگر به
و اجراي هر دوي آنها متوقف شويم به نحوي كه عمل به هركدام از بندها با عمل به ديگري 

خورد  رميدر اين فرض متعهد در زمان انجام تعهدات قراردادي به عباراتي ب. مغايرت داشته باشد
يك  كدام شود و متحير است كه به لذا با مشكل مواجه مي. كه عمل به هركدام نافي ديگري است

  . از بندهاي مندرج در متن قرارداد عمل نمايد
شود از حيث قابليت دوام و  لازم به ذكر است كه تعارضي كه ميان بندهاي قرارداد واقع مي

  . شود كه عبارتند ازتعارض پايدار و ناپايدار  ميپايداري به دو دسته تقسيم پايداري و عدم
... مقيد و  عام بر خاص و حمل مطلق بر هائي همچون حمل گونه تعارضات راه اين براي حل

وجود دارد و اصل حقيقت كه كاربردش ويژه اختلاف در استعمال معناي مجازي و حقيقي است در 
قش اين اصل در تفسير قراردادهاي حاوي تعارض لذا بررسي ن. گونه تعارضات كارائي ندارد رفع اين

  . جايگاهي ندارد و منتفي است
  

  صراحت مفاد قرارداد  : حالت دوم
گويـا،   عبارات شودكه حاوي الفاظ و    مي  محسوب  صريح زماني  قرارداد  يك  قرارداد بهم  برخلاف

ظ منـدرج در آن برداشـت   و الفـا   ازعبـارات  معنـا   يـك  متعارف انسان  يك ابهام بوده و فاقد روشن و 
لـذا  . كند گردد و الفاظ و عبارات را بر دو يا چند معنا حمل نمي            كند و با ازدحام معاني مواجه نمي       مي

. بنـد باشـند و عبـارات منـدرج در مـتن را معتبـر بداننـد                 ظاهر قـرارداد پـاي     متعاقدين ملزمند كه به   
ضية مختلف فيه به دادرس ارجاع شود       همچنين اگر بين آنان اختلافي در اين باب حاصل گردد و ق           

هاي مختلف از ظاهر قرارداد عدول كند و مجاز نيست به قـرارداد، الفـاظ و           او نيز حق ندارد به بهانه     
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زيـرا   بنـد باشـد    ظاهر قرارداد پـاي    عبارات مندرج در آن معناي ديگري بدهد بلكه وي ملزم است به           
ه آن توجه دارند و كليه امورشـان مبتنـي بـر      حجيت ظواهر امري است كه عقلا در محاورات خود ب         

انـد دسـت     توان به آنچه كـه متعاقـدين اراده و قـصد نمـوده            كمك الفاظ مي   آن است و همچنين به    
البته واضح بودن عبـارات      )473؛ منتظري، نهايه الاصول،     2،69،الكفايهبروجردي،حاشيه علي .(يافت

گـاهي اوقـات الفـاظ و عبـارات          .عاقـدين اسـت   قرارداد غير از واضح بودن اراده و قصد مشترك مت         
مندرج در متن قرارداد واضح و گويا است ولي يكي از متعاقدين مدعي مغايرت قصد باطني طـرفين         

ــرارداد   ــدرج در ق ــارات من ــا عب ــاهرياراده(ب ــي) ظ ــد م ــوق  (باش ــا درحق ــسير قرارداده صاحبي،تف
نـدرج در مـتن دو يـا چنـد معنـا            كه در اين حالت اگرچه انسان متعـارف از الفـاظ م           )106خصوصي،

كند ولي به هر حال مقام تفسيركننده بايد بداند كدام يك از دو اراده، معتبر است و آيـا              برداشت نمي 
در توضـيح ايـن مطلـب       . كه بايد به اراده ظاهري اعتبار بخشيد       اراده باطني مناط اعتبار است يا اين      

كنند و در قرارداد خـود الفـاظ و          را منعقد مي  بايد گفت گاهي اوقات دو شخص با يكديگر قراردادي          
كند و هـر انـسان متعـارفي يـك معنـا از آن برداشـت                 كنند كه ايجاد شبهه نمي     عباراتي را درج مي   

كه قرارداد منعقد شد و متعاقدين درصدد انجام تعهـدات قـراردادي خـود بـر                 كند ولي بعد از اين     مي
باشـد و    ر قـرارداد درج شـده مقـصود طـرفين نمـي           شود كه آنچـه د     آيند يكي از آنان مدعي مي      مي

مثلاً در متن قرارداد بيع، درج شده است كه فروشنده بايد كالا را در              . مقصود آنان چيز ديگري است    
كند وي منكر خواسـتة او   وقتي خريدار درخواست تحويل كالا را از فروشنده مي     . تهران تحويل دهد  

در اين مثال كليه الفاظ و عبـارات        . شده مقصود نبوده است   گويد آنچه در قرارداد درج       شود و مي   مي
امـا سـؤال ايـن    . مندرج در متن گويا است ولي آنچه در متن آمده با آنچه مقصود بوده مغايرت دارد              

است كه تكليف دادرس در مواجهه با اين گونه اختلافات چيست؟ آيا بايـد از ارادة ظـاهري دسـت                    
كه ارادة ظاهري و الفـاظ منـدرج در مـتن قـرارداد را               شد يا اين  بكشد و در جستجوي ارادة باطني با      

 معتبر بداند و به ادعاهاي خلاف آن توجهي ننمايد؟

مختلفي ازسوي حقوقدانان ارائه شده  ها معتبراست نظرات يك ازاين اراده كدام در اين رابطه كه
 و) ظريه اصالت اراده ظاهرين(دانند  برخي ارادة ظاهري و الفاظ مندرج در متن را معتبر مي است كه
  ).اراده باطني اصالت نظريه.(دانند آن مي باطني اعتبار بخشيده و دادرس را ملزم به كشف ارادة برخي به
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  تحليل نظرات
پذيرش نظريه اصالت اراده  :توان اين مطلب را بيان داشت كه در رابطه با اين نظرات مي

ق است و با مناط اعتبار قراردادن ظاهر و صورت ظاهري اين حسن را دارد كه با رويه عقلا منطب
سازد و  قرارداد، احتمالات ادعاهاي واهي كه ممكن است به نوعي در آينده مطرح شود را منتفي مي

تواند ياري رسان باشد و مانع از اين  اين در حفظ نظام قراردادي و اعتبار و استحكام آن مي
اما اگرچه اين نظر واجد اين حسن . نافع خود قرار دهندگردد كه افراد، قراردادها را دستخوش م مي

است ولي پذيرش مطلق آن، نظام قراردادي را به نوعي با خشكي، عدم انعطاف و عدم رقت روبرو 
رود كه واقعاً قصد انشا  سازد و در مواردي كه با وجود دلايل قوي و متقن، احتمال اين مي مي

د به ناحق، ظاهر را ملاك دانسته و به ادعاي خلاف اهميت متعاقدين با ظاهر قرارداد منطبق نباش
  .دهد نمي

توان گفت اگرچه اين نظر به نوعي گرايش بيشتري درباب نظريه اصالت اراده باطني هم مي
به حق و آشكار نمودن واقعيت دارد و با انعطاف همراه است و به آنچه در ذهن و درون افراد است 

ق آن، معايب و مضاري را به همراه دارد زيرا باعث متزلزل نمودن دهد ولي پذيرش مطل اهميت مي
همچنين اصحاب دعوي و وكلاي آنها بنا به منافع خود در . گردداستحكام نظام قراردادي مي

كنند و طور مداوم ادعاهاي واهي مبني بر عدم تطابق اراده ظاهري و باطني را مطرح مي دعاوي، به
نفع خود سوق داده و   منحرف نمودن ذهن قاضي، جريان پرونده را بهشود كه با اين امر باعث مي

علاوه بر اتلاف وقت طرف ديگر و قاضي، سبب اطاله دادرسي را نيز فراهم سازند لذا قاضي بايد 
بيشتر وقت خود را به احراز ماهيت قرارداد و يا احراز قصد مشترك متعاقدين اختصاص دهد چه 

همچنين پذيرش اين نظر خلاف رويه معمول و . اشي از قراردادرسد به حل اختلافات فرعي ن
شود كه افراد در محاورات وروابط معاملي خود ديگر اعتباري براي  متعارف عقلا بوده و باعث مي

  .ظاهر قرارداد قائل نباشند
  باطني،اصالت اراده ظاهري يا   نظر از پذيرش مطلق  لذا بهتراست حدوسط را گرفت و صرف

زيرا پذيرش مطلق هركدام، . به هردو بها داد و آنها را در روابط حقوقي افراد استعمال نمودبه نوعي 
باعث جانبداري از يك طرف دعوا خواهد شد و حقوق طرف ديگر را به نوعي با تضييع روبرو 
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اگرچه در حقوق ايران به صراحت پذيرفته نشده ولي (پذيرش اين امر با قاعده انصاف . سازد مي
  .همخواني دارد)  ضمني حكومت داردطور به
  

       نظر مشهور و معتبر در حقوق ايران
 1149 و196 و 199 و 463 و 190درحقوق ايران اصل حاكميت اراده باطني به استناد مواد 

 همان قانون حاكي از اين است كه 1309 و224 و 191قانون مدني پذيرفته شده است ولي مواد
 و امنيت روابط اقتصادي، متعاقدين را ملزم به پايبندي به اراده قانونگذار به منظور حفظ نظم

دست  اي كه از مجموع اين مواد به نتيجه .داند و اعتبار اراده ظاهري را نيز پذيرفته است ظاهري مي
الاصول قصد انشاي دروني و باطني تشكيل دهنده  آيد اين است كه در اعمال حقوقي، علي مي

لي اين قصد باطني زماني موجد آثار حقوقي است كه همراه با كاشف عقود و قراردادها است و
مدني فرض بر تطابق دو اراده است و   قانون224 و 194الاصول به استناد مواد علي. خارجي باشد

مواد . در صورت اثبات مغايرت بين اين دو اراده، محكمه اعتباري براي اراده ظاهري قائل نيست
م هم ظهور در . ق224همچنين ماده. كند ييد ميأني نيز اين نظر را ت قانون مد1149 و196 و 463

اند و معناي عرفي الفاظ با قصد واقعي آنان  اين دارد كه طرفين معناي عرفي الفاظ را اراده كرده
. منطبق است و فردي كه مدعي عدم تطابق اين دو اراده است بايد بار اثبات را به دوش بكشد

ننده حق عدول از ظاهر قرارداد را ندارد ولي اگر مغايرت قصد باطني با اراده بنابراين مقام تفسير ك
ف به پايبندي به ظاهر قرارداد نيست و حق عدول از مدلول ظاهري ظاهري ثابت شود ديگر مكلّ

 ) 105 و81 و 80صاحبي،تفسير قراردادها در حقوق خصوصي،.(عبارات را دارد

طـور كـه سـابقاً       دسته از قراردادها بايد گفت همـان      در باب نقش اصل حقيقت در تفسير اين         
بروجـردي،  (ها دست يافت   ها و مقاصد انسان    توان به افكار، خواسته   اشاره گرديد به واسطه الفاظ مي     

طـور كـه    و اين بيانگر اعتبار ظاهر الفاظ است كه دليل حجيت ظـواهر همـان             ) 465نهايه الاصول،   
منظـور از بنـاء عقـلا همـان روشـي اسـت كـه               )1،31قه،  مظفر،اصول ف . (بيان شد بناي عقلا است    

البته منظور از خردمندان افراد استثنائي و شـاخص         . گيرند كار مي  خردمندان در روابط حقوقي خود به     
 داراي رشـد    جامعه كه در اقليت قرار دارند نيستند بلكه منظور اكثريت افراد جامعه هستند كه عادتـاً               
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  )345 شـهيدي، اصـول قراردادهـا و تعهـدات،      . (ق با مصلحت است   اجتماعي بوده و رفتارشان منطب    
بنابراين زماني كه يكي از متعاقدين، مدعي مغـايرت اراده ظـاهري بـا اراده بـاطني اسـت و اظهـار             

دارد لفظي كه در قرارداد بدون قرينه آورده شده و حمل بر معناي حقيقي گرديده در واقع معناي                   مي
رفين بوده ولي براي ادعاي خود دليلي نياورد، قاضي ملـزم اسـت بـه               مجازيش مورد قصد و اراده ط     

و بيان دارد فـردي كـه مـدعي مجـازگويي اسـت             اصل حقيقت و حجيت ظواهر الفاظ متوسل شود       
گذار هـم در مـاده    همچنين قانون. ادعايش مردود است زيرا الفاظ ظهور در معاني حقيقي خود دارند   

اره دارد و با آوردن اين ماده از رويه متعارف و مشهور پيروي              قانون مدني به حجيت ظواهر اش      224
 ـ       البته اگر ادعاي شخص مدعي مبني     . نموده است  قنـي  ه متّ بر استعمال معناي مجازي به واسطه ادلّ

  .ثابت شود دادرس بايد از ظاهر الفاظ دست برداشته و قصد واقعي طرفين را ملاك عمل قراردهد
  

  ي ديوان عالي كشورأنمونه ر
 ديوان عالي كشور قاضي لفظ اقاله را حمـل بـر معنـاي        25 شعبه   70/570/25ي شماره   أدر ر 

 سـند عـادي تنظـيم شـده       5ي آورده با التفات به اين قسمت از بند          أحقيقي نكرده است و در اين ر      
حاضـر نـشوند و يـا از    .....  چنانچه خريـداران در دفتـر خانـه      -5: دارد بين طرفين دعوا كه بيان مي     

گـردد، عبـارت معاملـه اقالـه         خت باقيمانده مبلغ مورد معامله خودداري كردند معامله اقالـه مـي           پردا
 با لحاظ اين كه اقاله نياز به تراضي طرفين دارد با اقاله منطبـق نيـست و                  5گردد مذكور در بند      مي
) 115،ي، شيوه تفسير قراردادهاي خصوصي    به نقل از قشقاي   .(باشد طرف فسخ تواند محمول بر حق    مي

چـه در قـرارداد بيـان        پس در اين فرض اگرچه الفاظ مندرج در قرارداد روشن و واضح است ولي آن              
حقيقـي لفـظ و حجيـت ظـواهر          چه مقصود طرفين است مغايرت دارد لذا دادرس از معني          شده با آن  

  .عدول نموده است
  

  قرارداد ) سكوت(نقص: حالت سوم
  . ن دسته از قراردادها سكوت يا نقصان حاكم استطوركه از عنوان مطلب پيداست بر اي همان
  معين،فرهنگ ( .باشد مي»خاموشي« و سكوت به معناي»و كاستي كمي«معناي درلغت به نقص

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                   
                   
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

سير
ر تف

ن د
ش آ

و نق
ت 

قيق
ل ح

 اص
وم
مفه

 .../  

57  

 و  همچنين در اصطلاح فقه و حقوق به ترك كلام با وجود قدرت) 1901، 2 و ج4792، 4جفارسي،
) 1086، 2 خصوصي، حقوق انشنامهانصاري و ظاهري،د.(شود توانائي سخن گفتن سكوت گفته مي

برخي از حقوق و تكاليف اطراف قرارداد  شود كه به سكوت يا نقصان قرارداد در فرضي مطرح مي
اشاره نشده باشد چراكه يا از خاطر و نظر متعاقدين درحين عقد نگذشته و درحين انعقاد قرارداد 

اند مسائلي را در قرارداد   يا نخواستهنسبت به آن توافق نكرده و يا خواهان تصريح در عقد نبوده و
كند و اين امر موجب حدوث اختلاف ميان اطراف مطرح سازند كه به اساس آن لطمه وارد مي

در . يابد و در زمان انجام تعهدات قراردادي نمود مي)42، 3مدني، كاتوزيان،حقوق(گرددقرارداد مي
 اصول و مباني تفسير قرارداد در جهت رفع ف است با آگاهي از، دادرس مكلّاين دسته از عقود هم

  . اختلاف حاصله گام بردارد
لازم به ذكر است كه اين فرض بيشتر در مورد معاملات تجاري كه سرعت در آنها رواج دارد 

  . افتد و قاضي به ناچار براي رفع ابهام ملزم به تفسير قرارداد خواهد بود اتفاق مي
بين طرفين نسبت به موضوعي اختلاف حاصل گردد كه حال اگر در مرحلة اجراي قرارداد 

قرارداد نسبت به آن موضوع ساكت باشد دادرس بايد با بررسي و تجسس در مجموع مفاد قرارداد 
و اوضاع و احوال حاكم بر آن و شروط تباني و رويه معاملي بين طرفين، قصد ضمني آنها را احراز 

بنابراين او بايد با توسل ) 43و42همان منبع، . (ف نمايدنموده و بر اساس آن، نقص قرارداد را برطر
معاملي متعاقدين به حل  ظهور عرفي و ارادة اعلام شده در قرارداد و شروط تباني و روية به

مثلاً اگر . براي روشن شدن موضوع لازم است به بيان مثالي بپردازيم. اختلافات قراردادي بپردازد
از متعاقدين قرار داده شود و به دليل حساس بودن معامله، در در قرارداد، تعهدي برعهدة يكي 

ف به پرداخت هزينه است سكوت اختيار شده باشد مورد هزينة انجام تعهد و شخصي كه مكلّ
ها و ظهور عرفي و  دادرس بايد با در نظر گرفتن مجموعه قرارداد و استنباط عقلي از اعلام اراده

 .  مشابه، به تفسير قرارداد پرداخته و حل اختلاف نمايدروية معاملي طرفين در ساير موارد

 و مرجع كليه اد و به ويژه اصل ظهور كه سرمنشأ لذا او بايد طبق اصول و مباني تفسير قرارد
كه ازجمله موارد ظهور عرفي، . اصول لفظيه است در جهت حل اختلافات قراردادي گام بردارد

بنابراين او بايد با در نظر گرفتن .  اصل حقيقت استظهور الفاظ در معني حقيقي آنها و همان
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ها و كلية الفاظ قرارداد و سياق آنها و حمل آنها بر معناي حقيقي به ظهور عرفي دست  اعلام اراده
يافته و با توسل به روح قرارداد و ظهور عرفي همانند فرضي كه قانون ساكت است سكوت را 

  .فين در باب موضوع مختلف فيه كه مسكوت مانده بپردازداحراز قصد مشترك طر تفسير نموده و به
  

  مستثنيات اصل حقيقت: مبحث چهارم
طور كه بيان شد با جمع شرايط مذكور، اصل، دركلام حقيقـت اسـت ولـي ايـن اصـل                     همان

توان بـا توسـل     جا جاري نيست چون مواردي هم وجود دارد كه در مورد آنها نمي             هميشه و در همه   
 بـه ايـن     اما قبل از بيان مستثنيات اصل حقيقت بايد مجدداً        . اختلاف را فيصله داد   به اصل حقيقت،    

برنـد كـه بـه       مطلب اشاره نمود كه گاهي اوقات، متعاقدين در متن قرارداد خود لفظي را به كار مي               
دليل وجود قرائني كه در حين انعقاد قرارداد وجود داشته ذهن انسان از معناي حقيقي لفظ منصرف                 

كه در حين انعقاد قرارداد قرائن و اوضـاع و احـوالي             مثل اين .  به معاني مجازي بازگشت دارد     شده و 
وجود داشته است كه اين قرائن ذهن انسان را از معناي حقيقي كلام منصرف نمـوده و بـه معنـاي                     

باره اشاره شد اسـتعمال واژه تمليـك اسـت كـه در      مثال بارزي كه دراين . سازدمجازي رهنمون مي  
 شخص الف در ضمن قرارداد خود با شـخص ب           مثلاً. رد بيع حقيقت و در مورد صلح مجاز است        مو
در .  كيلوگنـدم،تمليك نمـودم    1ام كه حسن نام دارد در قبـال        گويد منزل مسكوني خود را به نوه       مي

اين فرض قرائن و اوضاع و احوال حاكم بر قرارداد حاكي از اين است كـه منظـور شـخص الـف از                       
زيرا عقد بيع از جمله عقـود معاوضـي و          . يك، بيع نبوده است بلكه هدف او صلح بوده است         واژه تمل 

غير تسامحي است كه متعاقدين در آن به دنبال اين هستند كـه بداننـد در مقابـل آنچـه از دسـت                        
اش تمليك نموده     شخص ملك خود را به نوه      دهند چيزي به دست آورند ولي در اين فرض اولاً          مي

 .دست آورده بسيار متفاوت است و معادل يكديگر نيـست          نچه به او تمليك نموده با آنچه به        آ و ثانياً 
تواند به نوعي نشان دهنده اين باشد كه هدف شخص الف از درج واژه تمليـك در   لذا اين قرائن مي  

. استمتن قرارداد بيع نبوده و معناي حقيقي كلمه را اراده نكرده بلكه معناي مجازي را اراده نموده                   
  .سازدبنابراين وجود قرينه در كلام ذهن انسان را به اراده معناي مجازي رهنمون مي

  اما اكنون با بيان اين توضيحات، ضرورت دارد به بيان مستثنيات اصل حقيقت بپردازيم كه از
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  .جملة اين موارد متعذر بودن و خلاف عادت بودن حقيقت است
پذير نيست و بـه ناچـار        عناي حقيقي بركلام امكان   گاهي اوقات حمل م   : حقيقت متعذربودن-1

بايد كلام را بر معناي مجازي حمل نمود كه اين تعذر گاه شرعي،گاه عقلي و گاه عرفي اسـت كـه                     
را حمـل بـر معنـاي        اي همراه نيست ولي بـه ناچـار بايـد آن           در كلية اين موارد اگرچه لفظ با قرينه       

الاتاسي،شـرح  . (پـذيرد لام بر معناي حقيقي را نمي     مجازي نمود چون عقل يا شرع يا عرف حمل ك         
مثل آوردن كلمه يد در قرارداد كه اين يد در معناي حقيقي خود به معناي دست                ) 157 ، 61المجله،  

 محمدي، مباني استنباط حقوق اسلامي،    . (وسلطه است  تصرف است ولي درعرف قراردادها به معناي     
 پذيرفته نيست و در صـورتي كـه قاضـي مواجـه بـا       رفاًبنابراين حمل كلام بر معناي حقيقي ع      ) 31

چنين قراردادي شود بايد از معناي حقيقي دست كشيده و ذهن خـود را بـه سـمت معنـي مجـازي                      
 .متمركز سازد

طور كه بيـان شـد در        همان) 93، 40الاتاسي،شرح المجله ،م  . (عادت برخلاف حقيقت باشد   -2
ناي مجازي موجود نباشد كلام حمل بر معناي حقيقـي          اي بر استعمال مع    صورتي كه در كلام قرينه    

 معني حقيقي لفـظ مهجـور       اي در كلام موجود نيست و چون عادتاً        شود ولي گاهي اوقات، قرينه    مي
مثل كلمة اكل كه در زبان عربـي بـه معنـاي خـوردن              . شود افتاده كلام بر معني حقيقي حمل نمي      

مبـاني   محمـدي، . (اسـت ) عرفـي  معنـي (تـصرف معنـاي    است ولي در زبان فارسي و علم حقوق به        
پس در اين فرض چون معناي حقيقي در عرف مهجـور مانـده دادرس              ) 34استنباط حقوق اسلامي،  

تـوان عـادت را هـم نـوعي          البته در اين رابطه مي    . به ناچار بايد لفظ را بر معناي مجازي حمل كند         
  .قرينه به حساب آورد

  
  نتيجه گيري 

تفسير قـرارداد كـه بـه منظـور زدودن           :توان گرفت اين است كه    مينتايجي كه از بحث فوق      
برداري از هرگونه ابهام و تـاريكي        گيرد به معناي پرده    ابهامات و نواقص موجود در قرارداد انجام مي       

باشد كه اين تفسير واجد مبـاني و اصـول خـاص و         ناشي از ابهام، تعارض و نقصان مفاد قرارداد مي        
اي از   باشند و مورد قبول عقلاسـت نمونـه        ظي كه اصولي مبتني بر عقل مي      اصول لف . متعددي است 
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باشد كه در بردارنده اصل حقيقت، اصل عموم، اصل اطلاق، اصل عدم تقدير و اصل                اين اصول مي  
عنوان يكي از اصول و مباني تفـسير قـرارداد    باشد كه در اين نوشتار نقش اصل حقيقت به    ظهور مي 

 زيراكاربرد اين دسته از اصول فقط مختص استنباط احكام شرعي و كـشف  مورد بررسي قرار گرفت   
لازم به ذكر است كـه      . تواند كاربرد داشته باشد    مقصود شارع نيست بلكه در مباحث حقوقي هم مي        

قراردادهاي حـاوي مفـاد صـريح و گويـا، قراردادهـاي حـاوي ابهـام، تعـارض و نقـصان از جملـه                        
يابد و ممكـن اسـت موضـوع تفـسير قـرار             ر موردشان ضرورت مي   قراردادهائي هستند كه تفسير د    

در فرضـي كـه      :اما در باب نقش اصل حقيقت در تفسير هر كدام از اين قراردادها بايد گفت              . گيرند
كنند اگـر    قرارداد، حاوي عبارات صريح است و اهل عرف از آن عبارات دو يا چند معنا برداشت نمي                

الظـاهر   صد باطني با اراده ظاهري گردد و بيان دارد اگرچـه علـي            يكي از متعاقدين مدعي مغايرت ق     
معناي حقيقي لفظ مورد اراده متعاقدين بوده ولي در واقـع معنـاي مجـازي اراده شـده؛ اگـر بـراي                      
ادعاي خود دليل متقن بياورد كه باعث اقناع وجدان مفسر شود ادعايش مقبول است و در غير ايـن                   

در فرضي هم كه    . قت و حجيت ظواهر، ادعاي وي را مردود دانست        صورت بايد به استناد اصل حقي     
اي هم در    قرارداد حاوي ابهام است و اختلاف بر سر استعمال معناي حقيقي و مجازي است و قرينه               

بين نباشد بايد به استناد اصل حقيقت معناي حقيقي را مبناي اراده متعاقـدين قـرارداد زيـرا ادعـاي          
بـرخلاف مـوارد مـذكور در       . خلاف اصل ظهور و حجيـت ظـواهر اسـت          اراده معناي مجازي، امري   

فوق،اصل حقيقت در رفع تعارضات موجود در قرارداد كاربرد ندارد زيرا براي زوال تعارض اصـول و                 
اين اصل در رفع نقصان قرارداد هـم        . مباني خاصي وجود دارد كه اصل حقيقت در زمره آنها نيست          

 ساكت باشد مفسر بايد اعلام اراده متعاقدين وكليه الفاظ قرارداد           كاراست و اگر قرارداد در موضوعي     
و رويه معاملي متعاقدين در موارد مشابه را در نظر بگيرد و با حمل آنها بر معناي حقيقي بـه ظهـور                   

طور خلاصه بايـد گفـت در كليـه مـوارد            پس به . عرفي دست يافته و به احراز قصد مشترك بپردازد        
  . حقيقت است مگر خلاف آن ثابت گرددمذكور در فوق اصل بر

سـفانه  أطور كه در مـتن و نتـايج حاصـل از بحـث بيـان گرديـد مت            در نهايت بايد گفت همان    
قانونگذار ايران در قانون آئين دادرسي مدني و قانون مدني كه بـه عنـوان مـادر قـوانين محـسوب                     

 ء دعـاوي ناشـي از آن را بـا خـلا           شود بابي را درباره اصول و مباني تفسير قرارداد بـاز نكـرده و              مي
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شـود لـذا      بـه شـدت احـساس مـي        ءاين در حالي است كه اين نقـصان و خـلا          . مواجه ساخته است  
 ول و مباني تفسير قرارداد كه بعـضاً       ضرورت دارد قانونگذار بابي را در اين باره باز كند و به بيان اص             

  .با اصول تفسير قانون مشترك است بپردازد
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